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ادامه عاجز از شرائط قیام

جلسه 17-615
سه‌شنبه - 04/08/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

قبل از این‌که وارد مسأله 15 بشویم یک نکته‌ای از مباحث گذشته باقی مانده عرض کنم.

ما عرض کردیم اگر شخصی بایستد نماز بخواند استقرارش و طمأنیه‌اش بهم می‌‌خورد، این سؤال می‌‌کند که بنشینم نماز بخوانم؟ یا بایستم و با حالت اضطراب نماز بخوانم؟ ‌مشهور گفتند بایست نماز بخوان! شما قادر بر قیام هستی. استقرار در فرض عجز از رعایت آن واجب نیست مخصوصا اگر بگوییم دلیل استقرار اجماع است که دلیل لبی است و اطلاق ندارد نسبت به این فرض.

طبق روایت غنوی (اگر کشتی تکفأ دارد جلوس کند)، در عجز از استقرار، باید جلوس کند
این در صورتی است که دلیل‌مان بر استقرار روایت غنوی نباشد. یک روایتی هست که در کافی نقل می‌‌کند از یزید بن اسحاق شعر از هارون غنوی انه سأل اباعبدالله علیه السلام عن الصلاه فی السفینة فقال علیه السلام ان کانت محمّلة ثقیلة اذا قمت فیها لم‌تتحرک فصل قاعدا و ان کانت خفیفة تَکَفَّأ یا تُکُفَّأ قائما
.

برخی به این روایت استدلال کردند گفتند مفاد این روایت این است که اگر کشتی که می‌‌خواهی در او نماز بخوانی سبک است به جوری که تکفأ، تکان می‌‌خورد یعنی تتحرک یمینا و شمالا که نتیجه‌اش می‌‌شود که شما داخل کشتی بخواهی نماز بخوانی بدنت تکان می‌‌خورد به تبع تکان خوردن کشتی، حال تکفأ فاعلش کشتی باشد یا خود مخاطب باشد، ان کانت تکفأ تلک السفینة‌ یا تکفأ انت فی السفینة فصل قاعدا. گفته می‌‌شود این روایت تکلیف را مشخص کرد، ‌نماز ایستاده با اضطراب متعین نیست که در عروه نوعا فرمودند متعین است نماز ایستاده با اضطراب و این بر جلوس مقدم است، ‌نخیر این روایت امر کرده فصل قاعدا. 

اشکال اول (شیخ انصاری): مراد از تکفأ، واژگونی است. بنابراین اجنبی است از مقام
مرحوم شیخ انصاری در کتاب الصلاة جلد 1 صفحه 226 و 231 مطرح می‌‌کند این روایت را و اتفاقا متوجه هم هست که می‌‌فرماید ممکن است کسی بگوید در فرض تزاحم بین استقرار در قیام و جلوس، جلوس مقدم است بخاطر همین روایت غنوی و لکن اشکال می‌‌کند ایشان می‌‌گوید بعید نیست بگوییم این روایت فرض خوف این هست که کشتی برگردد، تکفأ ‌ای تنقلب، کشتی‌های کوچک که امروز اسمش را گذاشتند قایق که سبک هستند اگر بایستی نماز بخوانی این کشتی تعادلش بهم می‌‌خورد، وزن شما را یک مقدار تحمل نمی‌کند یک وقت بر می‌‌گردد غرق می‌‌شوی، خوف خطر هست
. این‌جور جواب دادند.
پاسخ (محقق حائری): عرفی نیست بخاطر ایستادن، کشتی واژگون شود
مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در کتاب الصلاة صفحه 147 این روایت را مطرح می‌‌کنند و از این اشکال شیخ انصاری جواب می‌‌دهند. می‌‌فرمایند و الخدشة فی دلالتها بان المراد بالتحرک ما تکفأ معه السفینة‌ ای تنقلب بقرینة المقابلة چون گفت ان کانت محملة‌ ثقیلة‌ اذا قمت فیها لم‌تتحرک فصل و ان کانت خفیفة تکفأ، ‌به قرینه مقابله یعنی تنقلب، ‌ایشان می‌‌فرمایند این خدشه درست نیست، ‌خدشه شیخ انصاری بود، غیر مسموعة لان الظاهر ان المراد من قوله تکفأ هو التحرک. مقابله با اذا قمت فیها لم‌تتحرک این است که ان کانت خفیفة تتحرک. و الا یک نفر در کشتی بایستد اگر کشتی بخواهد چپه بشود این‌که متعارف نیست. یک کشتی بخاطر ایستادن یک نفر چپه بشود. این وقتی می‌‌ایستی نمی‌توانی تعادلت را حفظ کنی، تکان می‌‌خوری چون کشتی دارد تکان می‌‌خورد و لذا مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری پذیرفته که این روایت می‌‌خواهد بگوید اگر امر دائر است بین قیام با تحرک و اضطراب و یا جلوس، نخیر، باید بنشینی. 

اشکال دوم (سندی): یزید بن اسحاق شعر توثیق ندارد
به نظر ما این روایت دو تا ایراد دارد: یکی ایراد سندی دارد. ایراد سندیش این است که یزید بن اسحاق شَعر توثیق خاص ندارد. طبق بعض مبانی [می‌شود توثیقش کرد]. (گفت ثقةٌ علی التحقیق) حالا این تحقیق‌های شخصی است دیگر. مثلا بصائر الدرجات نقل می‌‌کند از جعفر بن بشیر نقل می‌‌کند از یزید بن اسحاق
. طبق مبنای کسانی که می‌‌گویند جعفر بن بشیر مشایخش ثقات هستند، روی عن الثقات و رووا عنه
، ‌جعفر بن بشیر کسی است که از ثقات روایت کرده است و ثقات هم از او روایت کردند، پس روی عن الثقات دیگر، ‌این از امتیازات جعفر بن بشیر این است که روی عن الثقات و الا کسی گاهی از ثقات نقل کند گاهی از غیر ثقات که این امتیازی نیست، امتیاز به این است که فقط از ثقات نقل کند. و لذا برخی معتقد هستند، فکر می‌‌کنم آقای زنجانی هم نظرشان این است که مشایخ جعفر بن بشیر ثقات هستند طبق این شهادت علماء رجال. 
ولی ما وفاقا أو تبعا للسید الخوئی 
 نپذیرفتیم. گفتیم می‌‌تواند روی عن الثقات غالبا باشد بخاطر رووا عنه. رووا عنه یعنی فقط ثقات نقل کردند از جعفر بن بشیر؟ این یعنی فردی بود با این‌که مشکل اعتقادی داشت روی عن الثقات و رووا عنه، ‌ثقات شیعه از او نقل کردند او هم از ثقات شیعه نقل کرده بطور متعارف. بیش از این ظهور ندارد. ظهور در حصر ندارد. 

راه دیگر توثیق یزید بن اسحاق این است که بگوییم محمد بن الحسین بن خطاب که از اجلاء قمیین بوده، اکثار کرده روایت از یزید بن اسحاق را و او متهم نبود که یروی عن الضعفاء. این علامت این است که یزید بن اسحاق فرد مورد اطمینانی بوده. 

این هم در حدی نیست، حالا سی و چند مورد، شاید بیشتر نباشد، حدودا، که محمد بن الحسین بن خطاب یا برخی اجلاء دیگر از یزید بن اسحاق شعر روایت نقل کردند. و لذا احراز وثاقت یزید بن اسحاق برای ما مشکل هست.

[سؤال: جعفر بن بشیر مشکل اعتقادی نداشت. جواب:] روی عن الثقات یعنی روی عن العلماء الشیعة، و رووا عنه. راجع به طاطری هم شبیه همین تعبیر است. طاطری که جزء امامی اثنی عشری نبوده. من در ذهنم آمد که شاید با طاطری اشتباه گرفتم چون این تعبیر راجع به او هم هست. کلا روی عن الثقات و رووا عنه ظهور در حصر ندارد. راجع به ابن ابی عمیر گفت لانهم عرفوا بانهم لایروون و لایرسلون الا عن ثقة، نفی کرد روایت از غیر ثقه را. راجع به جعفر بن بشیر اگر می‌‌خواستند بگویند از غیر ثقه نقل نمی‌کند بهتر بود بگویند لم‌یرو الا عن الثقات نه روی عن الثقات. روی عن الثقات و لو با غلبه روایت از ثقات هم می‌‌سازد، ‌حالا یک روایت جعفر بن بشیر از یزید بن اسحاق شعر دارد بیشتر که پیدا نشد. حالا با یک روایت، ‌دیگر صدق نمی‌کند روی عن الثقات و لو یزید بن اسحاق ضعیف باشد؟ ببینید!‌ با یک نقل یک جا از یزید بن اسحاق بن شعری‌ که ضعیف است دیگر عرف می‌‌گوید نگویید روی عن الثقات؟ همین که غالبا یروی عن الثقات عرفا این صدق می‌‌کند. مقابلش هم همین است. و رووا عنه، آن هم معنایش این نیست که لم‌یرو عنه الا الثقة، غیر ثقه از جعفر بن بشیر نقل نکرده؟ 
[سؤال: ... جواب:] آن‌که شما می‌‌فرمایید خیلی رمزی صحبت کردید که شیخ در عده فرموده ممن عرفوا بانهم لایروون و لایرسلون الا عن ثقة مثل ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی و اضرابهم، که آقای خوئی می‌‌گویند این اضراب چه اشخاصی هستند ما نمی‌شناسیم، آن‌جا می‌‌گویند شاید اضرابهم مثل جعفر بن بشیر باشد، مثل طاطری باشد. ... قدرمتیقن چرا جعفر بن بشیر باشد؟ نجاشی هم در رابطه با او می‌‌گوید لایروی الا عن ثقة. ... چرا شما می‌‌گویید قدرمتیقن؟ ما چه می‌‌دانیم. صاحب کامل الزیارات هم لایروی الا عن ثقة بدون واسطة. کامل الزیارت جزء روات است قبل از شیخ طوسی هم بوده. قمی هم اگر تفسیر قمی [برای ایشان باشد] که گفته ما رواه ثقات من آن‌ها را نقل می‌‌کنم او هم یکی [از آن اضراب] می‌‌شود [احتمالا]. چرا قدرمتیقن بشود جعفر بن بشیر از این تعبیر اضرابهم.
جواب از پاسخ محقق حائری: روایت مجمل است چون ممکن است تکفأ به معنای واژگونی باشد مخصوصا در کشتی‌های کوچک
این از حیث سند. از حیث دلالت واقعا روشن نیست ان کانت خفیفة تکفأ یعنی تتحرک، تکان می‌‌خورد، تکفؤ یعنی تکان خوردن، تکان خوردن گاهی به طرف چپ و راست می‌‌شود گاهی به جلو می‌‌شود. در کتاب‌ها هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله کان یکفأ. در لسان العرب این تعبیر هست که نقل می‌‌کند که پیغمبر در مشی حالت تکفأ داشت
. تکفأ پیامبر به این بود که به جلو متمایل می‌‌شد نه به طرف راست و چپ، به جلو متمایل می‌‌شد. الی قدام، این‌جور تعبیر کرده، یکفأ الی قدام. به جلو حضرت تمایل پیدا می‌‌کرد موقع راه رفتن. یعنی سر مبارک‌شان سینه مبارک‌شان جلوتر از پای مبارک‌شان بود. این‌جور تعبیر کرده. تُکَفّأُ ممکن است به این معنا باشد که یعنی تتحرک. ولی تَکْفَأُ در لغت معنا کردند که تقلب. العین می‌‌گوید الکفء قلبک الشیء لوجهه، اما تَکَفُّأ را می‌‌گوید التمایل
. تکفأ تمایل است یعنی تکان خوردن به چپ و راست. کما تتکفأ السفینة فی الماء یمینا و شمالا. اما کفء، تَکْفَأُ یعنی تنقلب یا تُکْفَأُ تنقلب. الکفء قلبک الشیء لوجهه. واقعا شاید این‌جوری باشد روایت، ان کانت خفیفة تَکَفُّأْ نباشد، تَکفَأُ باشد یا تُکفَأُ باشد یعنی تنقلب. یعنی اگر کشتی مثل قایق سبک است اگر بایستی نماز بخوانی در معرض این است که برگردد، ‌نایست خوف خطر است. احتمال این معنا را بدهیم کافی است برای این‌که نتوانیم به این روایت استدلال کنیم.
[سؤال: ... جواب:] همه جا که خوف برگشتن نیست. ان کانت خفیفة تتحرک. ... ان کانت خفیفة تتحرک ملازمه دارد با خوف واژگون شدن؟ حالا خوف این است که بیفتد داخل قایق خب بیفتد. ... اطلاق دارد، همه‌اش که ملازم نیست با خوف خطر. ... خب دومرتبه شروع می‌‌کند. شما یک جایی که ازدحام جمعیت است می‌‌روی نماز بخوانی خوف این است که بهم بخورد نمازت، ‌ان‌شاءالله که نمی‌خورد، ‌هر وقت بهم خورد یک بار دیگر شروع می‌‌کنی. این‌که مشکلی ایجاد نمی‌کند. من اشکالم این است که اگر تَکَفّأ باشد یعنی تتحرک، استدلال آقای حائری درست است. ولی شاید تَکفَأ باشد یا تُکفَأ ‌باشد یعنی تنقلب یعنی خوف این است که این کشتی سبک یعنی قایق با ایستادن تو در آن‌جا واژگون بشود، حضرت می‌‌فرمایند در این صورت نشسته بخوان این ربطی ندارد به بحث ما دیگر. و لذا روایت مجمل است.
نکته اول: وثاقت به معنای عدم اعتماد بر مظنونات است لذا مساوق با دروغگو نیست
[سؤال: ... جواب:] اگر می‌‌خواهید بگویید اطمینان به صدور پیدا می‌‌کنیم [این درست نیست چون] که اطمینان به صدور پیدا نمی‌‌کنیم، به مظنونانش اعتماد می‌‌کند نقل می‌‌کند. خیلی افراد جعال نیستند ثقه چون نیستند دقیق نقل نمی‌کنند، ‌دقیق که نقل نکردند قابل اعتماد نیست. ثقه در مقابل کذاب که نیست تا بگویید یزید بن اسحاق کذاب که نبوده، ‌بله کذاب نبوده ولی شاید اعتماد بر مظنوناتش می‌‌کرده. مثل خیلی افرادی که ما داریم آدم‌های بدذاتی نیستند اما نقل‌شان دقیق نیست. می‌‌روی مراجعه می‌‌کنی به منبع اصل خبر می‌‌بینی اختلاف دارد با نقل او. یا مظنونات را نقل می‌‌کند، فلان جا یک چیزی شنیده می‌آید قطعی می‌‌گوید، ‌بعد می‌‌گوید دلیلت چیست، می‌‌گوید آره در خیابان رد می‌‌شدم یکی گفت. این ثقه نیست، چون ثقه هیچ‌وقت به مظنونات اعتماد نمی‌کند. شاید یزید بن اسحاق هم این‌جوری بوده، ثقه نبوده به مظنونات اعتماد می‌‌کرده.

نکته دوم: ضابط بودن راوی (که با اصل عقلائی می‌تواند احراز شود)، ملازمه‌ای با سهل‌انگار نبودن راوی ندارد
[سؤال: ... جواب:] ضابط بودن در مقابل کثیر السهو و النسیان بودن او اصل عقلائی دارد اما ضابط بودن به این‌که اعتماد به مظنونات نمی‌کند او یعنی وثاقت، او اصل عقلایی ندارد که. اتفاقا اغلب مردم این‌طور نیستند، ثقه نیستند، اعتماد به مظنونات می‌‌کنند در زندگی. همین‌جوری خبرها و شایعات را [به آن‌ها اعتماد می‌‌کنند]. چه جور شایعات پخش می‌‌شود؟ بخاطر همین است دیگر. این به او می‌‌گوید او به او می‌‌گوید. ببینید! این اصل عقلایی ندارد. ضابط بودن در مقابل کسی که نسیانش غلبه دارد، او اصل عقلایی می‌‌گوید ضابط است، بیمار نیست فراموش‌کار نیست‌ اما سهل‌‌انگار هم نیست؟‌ سهل‌انگار بودن یک اصل عقلایی ندارد که احتمالش نفی بشود. ... ثقه یک معنای عرفی دارد. مثل فلان شجاع. ثقه مطلق یا ثقة فی الحدیث یعنی متحرز از دروغ و شبه دروغ که همان قول به غیر علم است. معنای عرفی ثقه این است.
مسأله 15: عاجز از قیام در همه حالات جلوس کند
مسأله 15: اذا لم‌یقدر علی القیام کلا و لا بعضا مطلقا حتی ما کان منه بصورة الرکوع صلی من جلوس.

کسی که قادر بر قیام نیست مطلقا، نه در بعض نماز نه در تمام نماز، این نماز نشسته می‌‌خواند. حتی ما کان منه بصورة الرکوع، اگر یک کسی می‌‌تواند به شکل رکوع بایستد، او مقدم است بر جلوس.

جهت اول: محقق خوئی: کسی که بخاطر بیماری نمی‌تواند قیام کامل کند، باید جلوس کند
هیچ‌کس هم حاشیه نزده از این‌هایی که ما دیدیم الا آقای خوئی، فرموده این‌که صاحب عروه گفت ما کان منه بصورة الرکوع در جایی است که این آقا پیرمرد شده، قدخمیده شده، قیامش همین است. اما اگر نه، بیماری موقت دارد، دیسک کمر دارد، یک جور بیماری که اصلا صاف نمی‌شود کمرش یا سقف کوتاه است، سقف کشتی کوتاه بود، ‌نوشتند گاهی سقف کشتی‌ها کوتاه بود که گفت لایقدر ان یقوم بخاطر کوتاه بودن سقف کشتی بود، این‌جا آقای خوئی می‌‌گوید: نه، قیام نیست این ‌که، این رکوع است، من لایقدر علی القیام یصلی جالسا.
ما قبلا از علامه در منتهی نقل کردیم که می‌‌فرمود ان کان لغیر حدب أو کبر کقصر السقف و من کان فی سفینة مظللة که مجبور است به شکل رکوع بایستد وجب علیه القیام بما یتمکن منه خلافا لبعضهم، آن خلافا لبعضهم را هم گفتند بعض عامه است. ولی مرحوم علامه در منتهی به اطلاق وجب علیه القیام و لو بهیئة الرکوع ملتزم شده. ولی واقعا اشکال آقای خوئی اشکال واردی است. مگر کسی از آن صحیحه علی بن یقطین که سائل گفت لایقدر ان یقوم فی السفینة قال یقوم و ان حنی ظهره استفاده کند که مراد قیام مجازی است یعنی یقوم و لو راکعا. و لکن ما این استفاده را نکردیم از روایت. و لذا اشکال آقای خوئی را می‌‌پذیریم.

[سؤال: ... جواب:] می‌‌گوید سقف کوتاهی روی سرش است نمی‌تواند بایستد. یک وقت پیرمرد قدخمیده است، یک وقت نه، سقف کوتاه است نمی‌تواند بایستد. یعنی شما می‌‌گویید اصلا راکع قائم است یعنی همین‌جوری بدون هیچ مشکلی ما اگر به حالت رکوع نماز بخوانیم از اول الله اکبرمان با هیئت رکوع است، فقط انتصاب ندارد او هم که از ارکان نیست حدیث لاتعاد در فرض خلل جهلی یا نسیانی آن را تصحیح می‌‌کند. لابد این‌جور می‌‌خواهید بفرمایید. این عرفی نیست، این قائم بر او صدق نمی‌کند عرفا. گفتند ایستاده نماز بخوان این چه نمازی است نه ایستاده است نه نشسته.
[سؤال: ... جواب:] در بحث رکوع، آقای خوئی گفتند اگر می‌‌تواند یک لحظه از حالت رکوع عرفی بالا بیاید که رکوع عرفی صدق نکند این کار را بکند، اگر نمی‌تواند رکوع اختیاری از او ساقط است، ایماء بکند به رکوع. ... قیام صادق است از این پیرمرد قد خمیده ولی آنقدر قیامش با انحناء است که رکوع هم هست یعنی این شخص قائم بودن و راکع بودنش یکی است. و لذا آقای خوئی می‌‌فرماید من مشکلی با قیام او ندارم مشکل با این دارم که بعد از تمام شدن حمد و سوره به او می‌‌گویند ارکع، او احداث رکوع نمی‌تواند بکند، چون نمی‌تواند از حالت رکوع بیاید بالا که دیگر رکوع بر او صادق نباشد بعد احداث رکوع بکند، احداث رکوع در مورد این شخص این است که به حال قیام غیر رکوعی برگردد بعد رکوع کند، چون این کار را نمی‌تواند بکند ایشان می‌‌فرماید متمکن از رکوع اختیاری نیست ایماء بکند به رکوع. صاحب عروه الاقرب فالاقربش کرده فرموده اگر یک مقدار بالا بیاید یک مقدار هم بتواند پایین برود بعد بیاید بالا این کار را بکند. که آقای خوئی می‌‌گوید این کارها چیست، ما هم‌چون چیزها نداریم، یک سانت می‌‌توانی بالا بیایی یک سانت می‌‌توانی پایین بیایی، این حرف‌ها چیست. اگر می‌‌تواند به حدی بالا بیاید که دیگر نگویند راکع که بتواند احداث رکوع بکند فهو و الا رکوع اختیاری از او ساقط است ایماء به رکوع کند. حالا این‌ها مسائل رکوع است.
[سؤال: ... جواب:] ضدین لهما ثالث هستند. می‌‌شود یک کسی نه قائم باشد نه جالس باشد راکع باشد. عرفا نه ایستاده است نه نشسته است ما بین ایستادن و نشستن است. ... هیئت رکوع که دارد، احداث رکوع نمی‌کند، ‌این اصلا با این بیماریش همیشه شده بر هیئت رکوع، احداث رکوع نمی‌تواند بکند. اصلا رکوع آنی است که عن قیام برود رکوع. آقای خوئی هم همین را می‌‌گوید. ... یعنی مردم نگاه نمی‌کنند که این آقا سقف کوتاه است مدام بلند می‌‌خواهد بشود سرش می‌‌خورد به سقف، ‌این را با آن پیرمردی که نمی‌تواند بالا بیاید یک جور حساب می‌‌کنند؟ می‌‌گویند آن پیرمرد قائم است پس تو هم قائمی؟ نه، ‌انصافا بخاطر حالات افراد قیام هم مختلف است. این‌جور نیست که به آن پیرمرد بگویند ببین این جوان چطور ایستاده اگر بتوانی این‌جور بایستی این قیام است و الا تو کمرخمیده‌ای اصلا قیام نمی‌توانی بکنی، می‌‌گوید پس این‌که من بلند شدم دارم راه می‌‌روم در خیابان قیام نیست، پس چیست؟ ... .عیب ندارد قیام هم هست دیگر، قیام و رکوع یکی شده.
جهت دوم: صاحب عروه: شرائط قیام در جلوس هم معتبر است
جهت دوم بحث این است: شکی نیست که الذی لایقدر علی القیام یصلی جالسا، روایت داریم، روایت ابی حمزة ثمالی بود، روایات دیگر بود، بحث این است که شرائط قیام در جلوس معتبر است یا نه؟

صاحب عروه می‌‌گوید بله که معتبر است. حتی استقلال. یعنی مبادا موقع نشستن تکیه بدهی به دیوار. اقامة الصلب که اطلاق دارد من لم‌یقم صلبه فی الصلاة فلاصلاة حال جلوس را هم می‌‌گیرد، ‌استقرار هم که اطلاق دارد. و لو دلیلش اجماع باشد معقد اجماع شامل فرض جلوس هم می‌‌شود. 
اشکال (محقق خوئی): شرطیت استقلال مختص قیام است بخاطر "الا ان تکون مریضا"

آقای خوئی فرموده همه این‌ها را که می‌‌گویید قبول دارم الا در شرطیت استقلال. استقلال را ما که شرط نمی‌دانیم؛ ما می‌‌گوییم مستحب است انسان مستقل باشد در نماز تکیه به عصا و دیوار ندهد. ولی شما که می‌‌گویید استقلال شرط است لاتستند الی جدار و انت تصلی الا ان تکون مریضا باید بگویید استقلال در حال قیام شرط است. چرا؟ به قرینه الا ان تکون مریضا. مریض چه وضعی دارد؟ مریض مجبور است در حال ایستادن تکیه به دیوار بدهد یا تکیه به عصا بدهد، غیر مریض تکیه به عصا و دیوار ندهد، خب غیر مریض کیست؟ آنی که نماز ایستاده می‌‌خواند. لاتستند الی جدار و انت تصلی الا ان تکون مریضا، مریض استثناء شده، غیر مریض نباید استناد بدهد به جدار، غیر مریض خب نماز ایستاده می‌‌خواند دیگر، غیر مریض که نماز نشسته نمی‌خواند. پس این روایت اصلا ناظر به فرض نماز نشسته نیست. آن روایت ابن بکیر هم که اصلا سؤال کند عن الصلاة‌ قاعدا أو متکئا علی عصا گفت یا باید نماز نشسته بخوانم یا ایستاده با تکیه به دیوار و عصا، او که اصلا ربطی ندارد به این‌که یکی بگوید من نمی‌توانم ایستاده نماز بخوانم ولی وقتی می‌‌نشینم نمی‌توانم تکیه بدهم به دیوار، این را که روایت ابن بکیر کاری ندارد.
پاسخ اول: عنوان مریض هر کجا به مناسبت موضوع، یک اراده‌ای از آن می‌‌شود، و در صحیحه عبدالله بن سنان (دلیل شرطیت استقلال)، به معنای معذور در اعتماد بر جدار است
واقعا این فرمایش آقای خوئی راجع به صحیحه عبدالله بن سنان کم‌لطفی است. الا ان تکون مریضا نسبی است. مریض یعنی معذور در اعتماد بر جدار. عنوان مریض هر کجا به مناسبت موضوع یک اراده‌ای از آن می‌‌شود. المریض یتیمم یعنی کسی که وضوء برای او ضرر دارد، المریض یصلی جالسا یعنی کسی که توانایی قیام ندارد، ‌المریض یجوز ان یعتمد علی الجدار یعنی کسی که معذور است در این‌که با استقلال نماز بخواند. مریض هر کجا به تناسب، معنایی دارد. و لذا در همان المریض یتیمم یک آقایی می‌‌گوید معده‌درد دارم، مریضم، هر روز چند تا قرض دارم می‌‌خورم، اجازه می‌‌دهید تیمم کنم؟ می‌‌گویند چه ربطی به تو دارد‌؟ المریض یتیمم. و ان کنتم مرضی، ‌مریض یعنی کسی که وضوء برایش ضرر دارد، مریض در صوم یعنی کسی که صوم برایش ضرر دارد. المریض یصلی جالسا غیر از این مریضی است که در صحیحه عبدالله بن سنان است که می‌‌گوید لاتستند الی جدار و انت تصلی الا ان تکون مریضا. و لذا کسی که مریض است از قیام، ممکن است مریض به لحاظ بحث استقلال نباشد، مریض است از قیام، پایش شدیدا درد می‌‌کند نمی‌تواند بایستد اما ضعف بدنی ندارد، ساعت‌ها وسط حیات می‌‌نشیند بدون تکیه بر جایی. 

پس الا ان تکون مریضا یعنی معذورا فی ترک الاستقلال. انسانی که نماز نشسته هم می‌‌خواند، گاهی توانایی ندارد بدون تکیه بر جایی نماز نشسته بخواند، حتما باید به دیوار تکیه بدهد، حتما باید او را ببرند نزدیک دیوار تا بتواند تعادلش را حفظ کند بنشیند و الا می‌‌افتد روی زمین. پس لاتستند الی جدار و انت تصلی اطلاق دارد شامل جالس هم می‌‌شود. الا ان تکون مریضا یعنی الا ان تکون معذورا فی رعایة الاستقلال و عدم الاستناد الی الجدار. پس اطلاق لاتستند الی جدار و انت تصلی، ‌اطلاق مستثنی‌منه شامل آن مریضی که یصلی جالسا می‌‌شود چون مراد از آن مریض یصلی جالسا مریض به لحاظ قیام است. 

[سؤال: ... جواب:] تناسب در آن‌جا این بود که در بحث ایستادن مشکل داشت. یکی می‌‌گفت پای مصنوعی بپوشد تکیه به عصا ندهد، ما می‌‌گفتیم شاید الا ان تکون مریضا می‌‌گوید چه لزومی دارد پای مصنوعی بپوشد تکیه به عصا بدهد. او در همین ایستادن مشکل داشت، یا باید پای مصنوعی می‌‌پوشید یا تکیه بر عصا می‌‌داد ما می‌‌گفتیم اطلاق این روایت شامل شما نمی‌شود شما ممکن است همان مریضی باشی که روایت می‌‌گوید می‌‌توانی تکیه به عصا بدهی. این چه ربطی دارد به بحث ما؟

[سؤال: ... جواب:] همینی که من می‌‌گویم بفرمایید. آقای خوئی فرموده لاتستند الی جدار و انت تصلی الا ان تکون مریضا شامل جالس نمی‌شود چون آنی که نماز نشسته می‌‌خواند مریض است. اشکال اول: آقای خوئی!‌ المریض یصلی جالسا به تناسب یعنی من لایقدر علی القیام یصلی جالسا این مریض در این روایت یعنی آنی که معذور است در ترک استقلال و لذا لاتستند الی جدار و انت تصلی الا ان تکون مریضا به آن پیرمردی که پادرد است مجبور است نماز نشسته بخواند به او می‌‌گویند مجبوری بنشینی نماز بخوانی اما معذور نیستی در تکیه دادن به دیوار خب تکیه نده به دیوار، لاتستند الی جدار و انت تصلی الا ان تکون مریضا این پیرمردی را که می‌‌تواند وسط حیات نماز نشسته بخواند می‌‌گوید شما داخل در عقد مستثنی‌منه هستی نه داخل در عقد مستثنی. شما مریض از قیام هستی نه مریض نسبت به رعایت استقلال. 

پاسخ دوم: برخی نمازها را، انسان سالم هم نشسته می‌خواند
ثانیا: مگر همه نماز‌های نشسته را آدم‌های مریض می‌‌خوانند؟ آدم‌های سالم هم، شما نمازهای نافله عشاء را نشسته نمی‌خوانی؟ بعضی از نماز‌های مستحب را آدم نشسته می‌‌خواند، ‌بعضی نمازها را باید نشسته بخوانی مثل نماز وتیره. این‌جور نیست که حتما نماز نشسته را مریض بخواند. 

[سؤال: ... جواب:] موثقه ابن بکیر که واقعا همین‌جور است. او فرض بود که صلات قاعدا أو متکئا علی عصا امر دائر بود بین نماز ایستاده با تکیه بر عصا یا نماز نشسته. او ربطی به بحث ما ندارد.

جهت سوم: مشهور: عاجز از جلوس مستلقیا نماز بخواند نه مضطجعا
جهت سوم این است که حالا که نمی‌تواند بنشیند چه کار کند؟ گفتیم بنشین، آمده می‌‌گوید متاسفانه نمی‌توانم بنشینم، یک بیماری پیدا کردم باید درازکش نماز بخوانم، چه جور نماز بخواند؟ آیا مستلقیا نماز بخواند یعنی قفا، یعنی کمرش روی زمین باشد مثل محتضر. یا مضطجعا نماز بخواند؟ به پهلو نماز بخواند مثل میت. میت این‌جور است دیگر، میت را که می‌‌خوابانند در قبر کمرش را تکیه می‌‌دهند به دیوار قبر، ‌مقادیم بدنش رو به قبله است. خلاصه نمازگزاری که در بیمارستان است، عمل کرده، نه نشسته می‌‌تواند نماز بخواند نه ایستاده، ‌آیا مضطجعا نماز بخواند عند التمکن یا مستلقیا؟ 

فتوی این است که مضطجعا نماز بخواند. اگر نتوانست مضطجعا نماز بخواند آن وقت مستلقیا نماز بخواند. ولی روایات ما مختلف است. بعضی از روایات می‌‌گوید صلی مضطجعا برخی از روایات می‌‌گوید صلی مستلقیا. ان‌شاءالله روز شنبه این روایات را بررسی کنیم ببینیم چه باید کرد؟ جمع عرفی بکنیم بین این روایات، روایات استلقاء را حمل بر تقیه بکنیم مثل شهید، چه بکنیم، ان‌شاءالله روز شنبه. فردا بحث حیل ربا است.

و الحمد لله رب العالمین. 
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�  � HYPERLINK "https://lib.eshia.ir/14036/1/68/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B4%DB%8C%D8%B1" ��معجم رجال، ج1، ص68�.


�  � HYPERLINK "https://lib.eshia.ir/40707/1/141" ��لسان‌العرب، ج1، ص141�.


�  � HYPERLINK "https://lib.eshia.ir/40660/5/414/%D9%82%D9%84%D8%A8%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%A1_%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%87" ��العین، ج5، ص414�.





